
وضعیـــت خاص اجتماعـــی و فرهنگی 
ایـــن روزها توجـــه بســـیاری از جوانان 
و گروه‌هـــای فعـــال را بـــه حضـــور در 
عرصـــه فرهنـــگ و فعالیـــت فرهنگـــی 
جلب کرده اســـت. امـــا اقتضائات این 
فعالیـــت فرهنگـــی چند وقتی اســـت 
که در میان کارشناســـان مورد اختلاف 
قـــرار گرفته و لـــزوم حضـــور پرتعداد و 
کم‌کیفیـــت یا کم‌تعـــداد و ســـنجیده و 
کارشناســـانه، مـــورد بحث قـــرار گرفته 
اســـت. با محمدرضا جوان آراســـته در 

این رابطـــه گفت‌وگـــو کردیم.

    بسیاری از مردم خصوصاً جوانان 
به صورت منفرد و گروهی علاقه‌مند 

به فعالیت در حوزه فرهنگی هستند. 
نقش دولت را در بسترسازی برای 
مشارکت عمومی در حوزه فرهنگ 

چه می‌دانید؟
وظیفـــه دولت، خدمـــت دادن به همه 
شـــهروندان جامعه است که یک دسته 
از این شـــهروندان، علاقه‌مندان به کار 
فرهنگی هســـتند. اما ایـــن امر چگونه 
میســـر می‌شـــود؟ یک وقـــت می‌گوییم 
دولـــت پـــول بدهـــد یعنـــی بخشـــی از 

ســـرمایه عمومی و بودجه کشـــور را هر 
سال در اختیار مجموعه‌های خصوصی 
و مردمـــی قرار دهد کـــه می‌خواهند در 
مسیر رشد دادن ارزش‌های فرهنگی در 
جامعه قدم بردارند. این اولین اقدامی 
اســـت که به ذهن می‌رسد و این روزها، 
بســـیار هم رواج دارد. اما این کار به نظر 

درســـت نمی‌آید.
اگـــر بخواهـــم فقـــط یـــک کار را در این 
زمینـــه بـــه دوش دولـــت بگـــذارم کـــه 
دیگـــران از پـــس آن برنمی‌آینـــد و نیاز 
بـــه ورود حاکمیـــت اســـت، تأمیـــن 
زیرساخت‌هاســـت. بـــرای کار فرهنگی 
بایـــد امکاناتی فراهم شـــود. اگر دولت 
را بـــه مثابه یـــک دغدغه‌مند بـــزرگ در 
عرصـــه فرهنـــگ در نظر بگیریـــم، آن 
وقـــت بایـــد بگوید مـــن جا و مـــکان را 
بـــرای عملیـــات فرهنگـــی و تیم‌هـــای 
تأمیـــن می‌کنـــم. گروه‌هـــای  فعـــال 
فرهنگی به جایـــی نیاز دارنـــد تا در آن 
جلســـه بگذارند و کارهایشـــان را انجام 
دهند و دولـــت می‌تواند بـــا اختصاص 
دادن نوعی پـــارک مثل پـــارک فناوری، 
ایـــن نیـــاز آنـــان را بـــه صـــورت موقت 
تأمیـــن کند. یـــا مثـــاً تمـــام امکانات 
عمومی مثل بنرها، ســـاختمان‌ها و... 
را به طور مســـاوی در اختیار متقاضیان 

قـــرار دهد.
  

  چنین اقداماتی از سوی دولت چه 
سودی برای فرهنگ دارد؟

وقتی دولت ایـــن نقش را بـــرای اهالی 

فرهنـــگ ایفا کند، گروه‌هـــای فرهنگی 
احســـاس  می‌کننـــد.  پیـــدا  امنیـــت 
دیده‌ شـــدن و توجـــه پیـــدا می‌کنند و 
فرصـــت انجـــام کارهایـــی برایشـــان باز 
می‌شـــود که تا قبـــل از ایـــن امکانش را 
نداشـــتند. فراهـــم کردن ایـــن جنس 
از زیرســـاخت‌ها باعث می‌شـــود شـــما 
بتوانید کار آن فـــردی را ببینید که واقعاً 
اهـــل کار کـــردن اســـت. چـــون موانع 
اولیه از جلوی پایش برداشـــته می‌شود 
و کارش انجـــام و دیـــده می‌شـــود. آن 
کســـی هم که اهـــل کار کردن نیســـت 
معلوم می‌شـــود کـــه حتی اگـــر فرصت 
هـــم در اختیارش قـــرار دهیـــد او اهل 

نیست. کار 
کار فرهنگـــی بالاخـــره یـــک تراکنـــش 
مالی خواهد داشـــت. دولـــت می‌تواند 
مجموعه‌هـــای فرهنگـــی کوچـــک نوپا 
را از مالیـــات معـــاف کند یعنـــی امکان 
حرکت پرقدرت را در آغـــاز فراهم آورد. 
مثـــل جوان تازه‌کاری اســـت که بالاخره 
نمی‌توانیـــد در همان ابتـــدا از او انتظار 
کار بـــدون نقـــص یـــا همـــراه بـــا آورده 

فراوان مالی داشـــته باشـــید. 

    دولت تا چه اندازه در ایفای این 
نقش موفق بوده و راهکارتان برای 

افزایش هدفمند این مشارکت 
چیست؟

تا جایی کـــه من دنبال کـــرده‌ام دولت 
در کنار صنایـــع دانش‌بنیان به صنایع 
خلاقـــه در حیطـــه فرهنـــگ و هنر هم 

توجـــه کـــرده اســـت. مراکـــز رشـــد و 
نوآوری به رســـمیت شـــناخته شده‌اند 
و امکاناتی در اختیارشـــان قـــرار گرفته 
تـــا توان پذیرایـــی از ایده‌هـــای خلاقانه 
فرهنگـــی را داشـــته باشـــند. دولـــت از 
جهت بـــه کار انداختن زیرســـاخت‌ها 
قدم‌هایـــی را برداشـــته اســـت. اینهـــا 
قدم‌هـــای بزرگـــی اســـت امـــا کافـــی 
نیســـت. این امکانات تا حدی در مراکز 
استان‌ها و شهرهای بزرگ محقق شده 
اما در شـــهرهای کوچک‌تر دسترسی‌ها 

خیلی کمتر اســـت.
می‌خواهم بگویم قدم‌هایی برداشـــته 
شـــده اما هنوز یک فعـــال فرهنگی این 
حس را از حاکمیـــت دریافت نمی‌کند 
کـــه مســـیر بـــرای کنـــش فرهنگی من 
باز اســـت. احســـاس می‌کند کـــه تازه 
در ابتـــدای راه بایـــد بـــا ده‌هـــا ارگان و 
بیســـت تا نهاد بجنگد تا فلان مجوز را 
بگیرد. این ذهنیت وجـــود دارد و غلط 

. نیست هم 
 

   نیروهای فعال در حوزه کار فرهنگی 
در کدام دسته‌بندی‌های اجتماعی 

هستند و خاستگاه‌شان بیشتر 
در کدام اقشار است؟ برآوردتان 

از کیفیت کار )خدمات یا آثار( هر 
گروه در صورتی که رصد کرده‌اید، 

چیست؟
 ، ی ســـته‌بند د ز  ا ر  منظـــو گـــر  ا
ســـت  ا ســـی  سیا ی  ی‌ها ســـته‌بند د
کـــه همـــه طیف‌هـــا فعـــالان فرهنگی 

اگـــر هـــم منظـــور طبقـــات  دارنـــد و 
اقتصـــادی اســـت، بیشـــتر فعـــالان از 
طبقـــات برخـــوردار هســـتند. هرچند 
برخـــی کارهـــای فرهنگی معطـــوف به 
اقشـــار کم‌برخوردار اســـت امـــا عموماً 
خاستگاه‌شـــان در این طبقه نیســـت.
در مـــورد اقشـــار هـــم بـــه نظـــر مـــن 
دانشـــجوها بیـــش از بقیـــه دغدغه کار 
فرهنگـــی دارند. مـــادران و زنـــان هم از 
گروه‌های دغدغه‌مند و فعال هســـتند. 
طـــاب حوزه‌هـــای علمیه هـــم در این 

حـــوزه از اقشـــار فعالند.
من کیفیت مجموعه کارهـــا را پرقدرت 
و درخشـــان نمی‌بینم. نـــه اینکه هیچ 
مجموعه‌ای کار پرقدرت فرهنگی انجام 
نمی‌دهـــد بلکـــه برآینـــد کلـــی آنقدرها 
مثبت و درخشـــان و قابل اتکا و افتخار 
نیســـت. به نظـــرم ما سال‌هاســـت که 
در دامنـــه نشســـته‌ایم و بـــه متوســـط 
راضـــی شـــده‌ایم. کار فرهنگـــی بســـیار 
انجام می‌شـــود یعنـــی از جهـــت کمی 
اصـــاً نباید بگوییم کـــه کار فرهنگی به 
قدر کافـــی نیســـت اما عمـــق، دانش، 
میـــزان اثرگذاری، ارزشـــمندی و قدرت 
در بهترین حالت متوســـط هســـتند و 
صـــرف نظر از معدود کارهـــای پرقدرت، 

کیفیت کلـــی کارها پایین اســـت.
  

  موانع رشد کیفی کار این گروه‌ها را 
چه می‌دانید؟

یکـــی ســـدهای ذهنـــی اســـت. وقتـــی 
آدم‌هـــا خودشـــان نخواهنـــد کار بزرگ 

بررسی اقتضائات فعالیت فرهنگی در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام آراسته

 اولویت کار فرهنگی 
ایجاد همبستگی اجتماعی است

می‌خواهم بگویم قدم‌هایی برداشته 
شده اما هنوز یک فعال فرهنگی این 

حس را از حاکمیت دریافت نمی‌کند 
که مسیر برای کنش فرهنگی من باز 

است. احساس می‌کند که تازه در 
ابتدای راه باید با ده‌ها ارگان 

و بیست تا نهاد بجنگد تا 
فلان مجوز را بگیرد. این 

ذهنیت وجود دارد و 
غلط هم نیست.

ـــرش بـ

اگر بخواهم فقط 
یک مسئولیت 
را در این زمینه 

به دوش دولت 
بگذارم که 

دیگران از پس آن 
برنمی‌آیند و نیاز 

به ورود حاکمیت 
است، تأمین 

زیرساخت‌هاست.

1
مسئولیت

دوستان 
من، بیایید 

»توجه‌«‌مان 
را مدیریت 

کنیم. بیایید 
کارهای ضعیف 

را برای هم 
نفرستیم، توی 
گروه‌های‌مان 

از مجموعه‌های 
ضعیف 

تعریف‌های 
الکی نکنیم، 

صفحه‌های 
بی‌کیفیت 
فرهنگی را 

دنبال نکنیم، 
پول‌مان را 

خرج خدمات 
و محصولات 

بی‌کیفیت 
نکنیم

وقتی آدم‌ها 
خودشان 
نخواهند 
کار بزرگ 

بکنند، کار 
بزرگ انجام 

نمی‌شود. 
وقتی آدم‌ها 
به کم راضی 

می‌شوند 
کارها کوچک 

می‌شود. 
وقتی کسی تا 
حالا پایش را 
از محله‌اش 

بیرون 
نگذاشته، 
نمی‌تواند 

کاری در 
مقیاس 

بین‌المللی 
انجام دهد

تیتـــر »ننویـــس، کار نکن، نســـاز« در 
یکـــی از پســـت‌های اینســـتاگرامی 
 ، ســـته ا ر آ ن  ا جـــو ضـــا  ر محمد
واکنش‌های بســـیاری را برانگیخت. 
او در دومیـــن یادداشـــت کوتـــاه از 
سلســـله یادداشـــت‌هایش دربـــاره 
»کار فرهنگـــی« که حالا بـــه نهمین 
شـــماره خود رســـیده اســـت، سعی 
کرده بود وضعیت خاص و شـــرایط 
منحصربه‌فـــرد ایـــن روزهای کشـــور 
در حوزه‌هـــای اجتماعـــی و فرهنگی 
که در پســـت اول از ایـــن مجموعه، 
مفصـــاً آن را تشـــریح کـــرده بـــود، 
از  مبنـــا  ایـــن  بـــر  و  شـــود  یـــادآور 
مخاطبان خـــود و فعـــالان فرهنگی 
بخواهـــد که بدون دقت و محاســـبه 
شـــرایط و تلاش برای تولید بهترین 
اثر، دســـت به کار فرهنگی نزنند. او 
در ایـــن پســـت تصریـــح کـــرده بود: 
»کار ضعیـــف نســـاز، آقـــا / خانـــم / 
مؤسســـه اهـــل فرهنـــگ، تـــو را بـــه 
خـــدا کار ضعیـــف نســـاز. الان زمانه 
»کاچی بـــه از هیچی« نیســـت، الان 
زمانـــه »یکی مـــرد جنگی بـــه از صد 

هزار« اســـت.«

تکنیک‌زده و  مرعوب غربِ 
سانتی‌مانتال!

اما فعالان فرهنگی و دســـت‌اندرکاران 
ایـــن حـــوزه، خوانش‌هـــای متفاوتی از 
این پســـت داشتند و بعضاً آن را اشتباه 
یـــا حـــاوی تبعـــات مضـــر دانســـتند. 
مرتضـــی ابراهیم‌پور از فعالان فرهنگی 
در پســـتی، نســـخه جـــوان آراســـته را 
نســـخه‌ای تکنیـــک‌زده، مرعوب غرب 
ســـانتی‌مانتال و غیرجهـــادی خواند و 
مدعی شـــد که با این دســـت نسخه‌ها 
در زمانـــه کنونـــی نمی‌تـــوان در برابـــر 
دشـــمن قد علـــم کـــرد. برخـــی دیگر 
از فعـــالان بـــا انتشـــار ایـــن پســـت، 
چرخـــه واکنش‌هـــا را ادامـــه دادنـــد. 
ســـیدعلی ســـیدان ســـردبیر نشـــریه 
ســـوره در اســـتوری اش نوشت: »متن 
آقای جوان آراســـته، ترجمـــان همان 
و  خنثی‌‌انـــگار  غیرسیاســـی،  گفتـــار 
تخصـــص‌زده‌ای اســـت کـــه محصـــور 
تکنیک اســـت، نیروی جبهه انقلاب را 
نمی‌بیند و از نحـــوه مقاومت فرهنگی 
مـــا در برابـــر دشـــمن در طـــول همـــه 
این ســـال‌ها غافل اســـت. ایـــن گفتار 
از  بخـــش مهـــم، متکثـــر و وســـیعی 

نیـــروی فرهنگـــی انقـــاب را نـــه فقط 
نادیـــده می‌گیـــرد بلکه مزاحـــم تلقی 
می‌کند«. او در ادامه خواســـتار بســـط 

این نگاه شـــد.
لزوم تخصص‌گرایی و بازنگری 

در شیوه مدیریت فرهنگی
جـــوان آراســـته اما مســـیر تبییـــن کار 
فرهنگـــی را ادامه داد و در یادداشـــت 
بعـــدی با توجـــه بـــه بازخوردهـــا برای 

شـــفاف‌تر کردن بحث خود بر اهمیت 
تخصـــص در کار فرهنگـــی تأکید کرد و 
این بار نوشـــت: »حرفم خیلی ســـاده 
اســـت: چه کاری اســـت که شـــما توی 
انجـــام دادنـــش از ۹۰ درصـــد آدم‌های 
دیگـــر بهتریـــد؟ کاری کـــه تا اســـمش 
می‌آیـــد همـــه می‌گوینـــد ایـــن را باید 
بســـپاریم بـــه فلانی، این همـــان کاری 
است که شـــما باید انجامش بدهید.«

در یادداشت ششـــم به نقش مدیران 
پرداخـــت و از لـــزوم زیســـت فرهنگی 
یـــک مدیـــر، اجتنـــاب از بیلان‌زدگی و 
گزارش‌سازی، اهمیت تواضع مدیران 
و مضـــرات ایجاد وابســـتگی اقتصادی 
بـــرای کارهـــای فرهنگـــی نوشـــت و در 
یادداشـــت هفتـــم صراحت بیشـــتری 
را نســـبت بـــه آنهـــا کـــه تذکرهایش را 
مانـــع پیشـــبرد کارهای فرهنگی‌شـــان 

سنجیده بنویس، خوب کار کن!

 کار ضعیف 
نساز، آقا 
/ خانم / 

مؤسسه اهل 
فرهنگ، تو 

را به خدا 
کار ضعیف 
نساز. الان 

زمانه »کاچی 
به از هیچی« 
نیست، الان 

زمانه »یکی 
مرد جنگی به 

از صد هزار« 
است

دانســـته بودند، پیشـــه و تأکیـــد کرد: 
»مـــن می‌گویـــم باید ســـخت کار کرد، 
بایـــد عالی بـــود، بایـــد کار فرهنگی در 
ســـطح قله انجـــام داد آن وقت بعضی 
از دوســـتان می‌گویند ایـــن طور حرف 
زدن، آدم‌هـــا را ناامیـــد می‌کند، باعث 
می‌شـــود جوان کم تجربه‌ای که با دل 
پاک، تـــازه می‌خواهـــد وارد این عرصه 
بشود، بترســـد و کناره‌گیری کند. خب 

کناره‌گیـــری کنند، بـــه جهنم!«
تذکر نسبت به عبور از نقش 

منفعلانه مخاطب
او در نهمیـــن یادداشـــت، حتی نقش 
مخاطبـــان کارهـــای فرهنگـــی را هـــم 
مـــورد مداقـــه قـــرار داد و تـــاش کرد 
نقـــش فعالانـــه آنـــان را در جهت‌دهی 
به کارهای فرهنگی به ایشـــان یادآوری 
کنـــد و آنان را از انفعـــال، بر حذر دارد. 
او نوشـــته است: »دوستان من، بیایید 
»توجه‌«‌مان را مدیریـــت کنیم. بیایید 
کارهای ضعیف را برای هم نفرســـتیم، 
تـــوی گروه‌های‌مـــان از مجموعه‌های 
ضعیـــف تعریف‌هـــای الکـــی نکنیـــم، 
فرهنگـــی  بی‌کیفیـــت  ی  صفحه‌هـــا
را دنبـــال نکنیـــم، پول‌مـــان را خـــرج 

بی‌کیفیـــت  محصـــولات  و  خدمـــات 
نکنیـــم، فراخوان‌هـــای فرهنگی آبکی 
را نادیـــده بگیریـــم، آدم‌های ضعیف را 
بـــرای برنامه‌های‌مان دعـــوت نکنیم، 
و در یـــک کلام طـــوری رفتـــار کنیم که 
تولید کننـــده کارهای ضعیـــف مجبور 
بشـــود بـــرای داشـــتن »توجـــه« مـــا، 

خـــودش را ارتقـــا بدهد.«
گم‌شـــده این جدال شـــاید چیزی جز 
معیار قضاوت کار فرهنگی نباشـــد. آیا 
اثرگذاری برای درســـت دانســـتن یک 
کار فرهنگـــی کافـــی اســـت؟ اگـــر این 
طور باشـــد، معیار ســـنجش اثرگذاری 
را بایـــد کمـــی دید یا کیفـــی؟ اگر کیفی 
باشـــد، چطور قابل ســـنجش خواهد 
بود؟ با تمـــام این‌ها، به نظر می‌رســـد 
و  دقیـــق  و  ســـنجیده  فرهنگـــی  کار 
باکیفیت، طبیعتاً بـــه هدف اثرگذاری 
نزدیک‌تـــر اســـت و اگـــر مثال‌هایـــی 
داشـــته باشـــیم که خـــاف ایـــن را به 
ذهن متبـــادر می‌کنند حتمـــاً باید در 
بررســـی عمیق‌تر فاکتورهای اثرگذاری 
آنهـــا را بررســـی کنیم تا دچار اشـــتباه 
محاســـباتی در بـــرآورد اقتضائـــات کار 

فرهنگی نشـــویم.

گفت وگو

فاطمه ترکاشوند 
روزنامه‌نگار

بکننـــد، کار بـــزرگ انجـــام نمی‌شـــود. 
وقتـــی آدم‌هـــا به کـــم راضی می‌شـــوند 
کارهـــا کوچک می‌شـــود. وقتی کســـی 
تا حـــالا پایـــش را از محلـــه‌اش بیرون 
نگذاشـــته، نمی‌تواند کاری در مقیاس 
بین‌المللـــی انجـــام دهـــد. نمی‌توانـــد 
چون اصـــاً تصـــوری بلندتر از ســـقف 

خانـــه خودش نـــدارد.
یکـــی دیگـــر از موانع، مانـــع اجتماعی 
اســـت. وقتی اقتصاد جامعـــه‌ای دچار 
مشـــکل باشـــد شـــما نمی‌توانید توقع 
شـــکوفایی اقتصـــادی در آن داشـــته 
باشـــید. وقتـــی جامعه ما دســـتخوش 
تورم شده، مســـأله اولش تولید است، 
اقتصـــاد در آن لنـــگ می‌زند و مســـأله 
اصلـــی آدم‌هـــا معیشتشـــان اســـت، 
نمی‌توانیـــد از آن توقع داشـــته باشـــید 
کـــه فعـــالان فرهنگـــی آســـوده خاطـــر 
از جریـــان اصلـــی زندگی، بـــرای مردم 
بهترین محصـــول و خدمـــت را فراهم 
کنند و مخاطبین هـــم با آرامش خاطر 
در برابـــر آن محصـــول قـــرار بگیرند و از 
آن متأثر شـــوند. اصلاً شـــدنی نیست! 
اساســـاً روان شـــهروندی کـــه اقتصـــاد 
جامعه‌اش خراب اســـت بهـــم می‌ریزد 
و با محصـــول فرهنگی مواجهه طبیعی 

ندارد.
یکی دیگر از موانع این اســـت که برخی 
فعالان فرهنگی در حیطه‌ای از فعالیت 
وارد شده‌اند که در آن دغدغه دارند اما 
دانش ندارنـــد. مهـــارت ندارند، علاقه 
دارند. دغدغـــه و علاقه لازم اســـت اما 
کافی نیســـت. کســـی که در حـــوزه‌ای 
فقـــط علاقـــه دارد خودش نبایـــد برود 
یک کار فرهنگی راه بینـــدازد بلکه باید 
بـــرود در یـــک کار فرهنگـــی آن حـــوزه 
مشـــارکت و کمـــک کنـــد. کســـی کـــه 
دانـــش و ســـواد دارد بایـــد وارد شـــود و 
کار را دســـت بگیرد و پرچم‌دار باشـــد. 
در کار فرهنگـــی مـــا بـــه هر کســـی که 
صرفـــاً دغدغـــه دارد، اجـــازه و فرصـــت 
فعالیـــت می‌دهیـــم بـــه این معنـــا که 
هر کســـی ابراز علاقه می‌کند آســـتین 
بـــالا می‌زنـــد و وارد میـــدان می‌شـــود! 
این الزاماً درســـت نیســـت. شاید شما 
بتوانـــی بـــه یـــک کار فرهنگـــی کمـــک 
کنی امـــا اگر خودت ســـرحلقه باشـــی 
به کار آســـیب خواهی زد چـــون دانش 

و تخصـــص لازم را نداری!
یکـــی دیگـــر از موانـــع رقابت ناســـالم 
اســـت. در حـــوزه فرهنگ آنقـــدر خلأ 
وجـــود دارد کـــه اگـــر در یـــک عرصه، 10 
مجموعه هم وارد شـــوند بـــاز هم جای 
کار هست. رقیب دانستن رفقا، آسیب 

می‌زند کـــه از بداخلاقی‌هاســـت.
یکـــی دیگر از موانـــع این اســـت که کار 
فرهنگـــی را بـــه چشـــم یک شـــغل که 
باید اقتصاد درون‌زا داشـــته باشـــد نگاه 
نمی‌کنیم. مـــا فعالیت فرهنگـــی را به 
مثابـــه پدیـــده مصرف‌کننـــده پـــول در 
نظر می‌گیریم. این اشـــتباه است. این 
نگاه باعث می‌شـــود اساســـاً رویکرد ما 
درتولید فرهنگی رویکرد غلطی باشـــد. 
این رویکرد مشـــخصاً ما را به مســـیری 
از حرکـــت جامعـــه می‌انـــدازد.  دور 
ایـــن مســـأله را باید مفصـــل بحث کرد 
امـــا اجمـــالاً می‌گویـــم کـــه وقتـــی یک 
مجموعـــه فرهنگـــی اقتصـــادش را از 

مخاطبـــش تأمیـــن نکنـــد، طبیعتـــاً از 
نیازهـــای او دور می‌افتـــی و در نتیجـــه 
دردی از آن مخاطـــب برطرف نخواهی 

. کرد
    بیش از نیم‌دهه است از فرمان 

آتش‌به‌اختیار رهبری در حوزه 
فرهنگ می‌گذرد. به نظر شما چه 

تأثیری روی تقویت سرعت و کیفیت 
فعالیت‌های فرهنگی داشته است؟

فرمـــان رهبـــری جـــرأت و جســـارت و 
فرصتـــی به کنشـــگران فرهنگی داد که 
وارد میـــدان شـــوند. یک راه باز شـــد و 
این اصلاً چیز کمی نیســـت. حتماً لازم 
بود و امیدوارم توانســـته باشـــیم از آن 
فرصت اســـتفاده کنیم. اما اشکال آنجا 
پیـــش می‌آید کـــه از همه فرمایشـــات 
رهبـــری فقـــط همیـــن یک قســـمت را 
در نظر بگیریـــم. جاهایی کـــه رهبری 
اولویت دغدغه‌ها را مشـــخص کرده‌اند 
یا الگو نشـــان داده‌اند یا درباره کیفیت 
بحـــث کرده‌اند و گاهی حتـــی روش کار 
را روشـــن کرده‌انـــد، مـــورد توجـــه قرار 
نگیـــرد. »آتش به اختیـــار« یک فرصت 
اســـت و در عیـــن حـــال می‌توانـــد یک 
تهدید هم باشـــد. اگر یک آدم کارنابلد 
خـــود را مخاطـــب ایـــن فرمـــان بداند 
طبیعتاً آســـیب به بار مـــی‌آورد. اما اگر 
آدم کاربلـــد ایـــن را برای خـــودش یک 
مجـــوز تلقی کنـــد فرصـــت بی‌نظیری 
بـــرای کشـــور ایجـــاد می‌شـــود. چـــون 
آدم‌هـــای بـــزرگ کارهـــای بزرگـــی برای 
کشـــور انجام خواهنـــد داد. برآیند آثار 
این فرمان منفی نیســـت امـــا هنوز کار 

زیـــاد داریم. 

    با تغییرات اجتماعی و فرهنگی 
جدیدی که در نیمه سال گذشته 

اتفاق افتاد، اولویت‌ها و ضوابط کار 
فرهنگی در سال جدید از نگاه شما 

چیست؟
اولویـــت در ایـــران امـــروز، رقـــم زدن 
همبستگی اجتماعی اســـت. رقم زدن 
هویـــت جمعـــی اســـت و ایـــن را فقط 
فرهنـــگ می‌تواند محقق کند. ســـراغ 
هیچ بازوی دیگری هم نمی‌شـــود رفت 
و این فقـــط مأموریت فرهنگ اســـت. 
منِ فعـــال فرهنگی امـــروز باید خودم 
را وقـــف کنم بـــرای رقـــم زدن یک منِ 
واحد در ایـــران. در اتفاقاتی که در این 
ایام خدشـــه‌دار شد و آسیب دید، مدل 
رفتـــار رهبـــری نگـــه داشـــتن دانه‌های 
تســـبیح در کنـــار هم بـــود تـــا پراکنده 
نشـــوند. آن چیـــزی کـــه به ما آســـیب 
می‌زند اختلاف ســـایق‌مان نیســـت. 
آن چیزی که آســـیب می‌زند از دســـت 
دادن هویـــت جمعـــی و معنای عمومی 
»مـــنِ ایرانی« اســـت. من بایـــد خودم 
را خواهـــر و بـــرادر دیگـــری بدانم حالا 
آن دیگـــری می‌تواند با مـــن اختلافاتی 
داشـــته باشـــد یا با من همســـو باشد. 
مهم‌تریـــن مســـئولیت امـــروز فعـــال 
فرهنگی همین اســـت و اگـــر این اتفاق 
رقـــم بخـــورد، کنشـــگران فرهنگـــی به 
امیـــدوارم  رســـیده‌اند.  هدف‌شـــان 
کنشـــگران حـــوزه اقتصاد و سیاســـت 
هم بتوانند نقش‌شـــان را ایفـــا کنند تا 
از هر جهت حس ارزشـــمندی و هویت 

جمعی بـــه جامعـــه بازگردد. 
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